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  علی دشتی

  :چکیده

نویسنده کوشیده است تا به معرفی بوستان سـعدي بـه عنـوان شـاهکار و     

، پخته، را اثري یکدست نظیر ادب فارسی بپردازد و آن حادثۀ بییکی از سه 

او بوســتان را از اســتواري . عــالی بلاغــت معرفــی نمایــد فصــیح و نمونــۀ

داند و عـواملی چـون لفـظ، پختگـی بیـان، ترکیبـات        یکنواخت برخوردار می

ترین شاخص برتري ایـن اثـر    بندي و روانی را مهم منسجم، استحکام جمله

در ادامه نیـز بـه بررسـی محتـوایی اشـعار بوسـتان       . داند ار میبر دیگر آث

پردازد و بر آن است که بوستان به طور مطلق به پنـد و نصـحیت روي    می

دهـد کـه خیـر و     به آنها نشـان مـی   ،بلکه در هدایت مردم به نیکی ،آورد نمی

  .خوب آنهاسترفتار مصلحت آنها در 

  .بوستان، سعدي، زبان: واژهکلید

ــد    *ى بایـــدت ســـودمنداگـــر شـــربت ــخ داروى پن ــتان تل ــعدى س   *ز س

ــ ــه ه بـ ــت بیختـ ــزن معرفـ   *بــــه شــــهد ظرافــــت برآمیختــــه  *پرویـ

  
.304ـ277یر، ص اساط: ، زیر نظر مهدي ماحوزي، تهرانقلمرو سعدي). 1364(دشتی، علی : برگرفته از. *
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را شـاهکار سـعدي گفتـه بودنـد و یکـی از سـه حادثـۀ         بوسـتان اگر  گلستانبه جاي 

ولی همۀ آنهـا   ،بوستان بیش از چهار هزار بیت است. نظیر ادب فارسی، سزاوارتر بود بی

شاید نتوان بیش از صد بیت در آن یافت که . بلاغت است فصیح و نمونۀ دست، پخته،یک

ایـن کیفیـت را در کتـاب ادبـی دیگـر      . بر طبع مشکل پسندان دقیق، سـزاوار انتقـاد باشـد   

فردوسی که با همۀ وزن و اعتبار، تناسـب غـث و ثمـین آن     شاهنامۀحتی  ،توان یافت نمی

  .تر است بسی فاحش

هنگامی که دربارة (واخت بوستان، مرحوم ادیب پیشاوري را شاید همین استواري یکن

بوستان به تنهـایی  «بدین رأي کشانیده بود که ) اند فردوسی و سعدي از وي نظر خواسته

  .»تواند با شاهنامه برابري کند می

که شخصی پس از شاهنامه به نظم کتـابی در همـان وزن دسـت زنـد و     خود این امر 

اعتمـاد و ایمـان او را بـه قریحـۀ خـویش نشـان        فعت رساند،سخن را بدین استحکام و ر

نمایاند و هـم ارزش بوسـتان را    را میو چیزي که هم فهم و قوة تشخیص سعدي دهد  می

  .کند، این است که موضوع آن را غیر از موضوع شاهنامه قرار داده است زیاد می

لفـظ، پختگـی بیـان،     از حیـث : بوستان را باید شاهکار سعدي نامید به دو دلیل آشکار

پیشـی   هـاي سـعدي   بندي، عذوبت و روانی از سایر گفتـه  ترکیبات منسجم، استحکام جمله

جدل شناخته شـده اسـت الفـاظ غلـط      گمان و بی در غزل که سعدي استاد بی. گرفته است

»تکمالی«مانند 
1

یا نامأنوس چون غبینه، بواب، مجبول، مغسول و حتی مسلول ـ که آن را  

،که غمزه را به تیغی مانند کرده است به اعتبار این ،آورده» زهغم«صفت 
2

. شـود  دیـده مـی  

اي نادر است که بـه   ها در بوستان روي نداده است یا اگر باشد به درجه گونه مسامحه این

  .خورد چشم نمی

هاي وي اجزاي جمله به طور فاحش و نـاروایی در غیـر جـاي     چنین گاهی در غزل هم

احـوال دو چشـم مـنِ    «:ماننـد  ،رساند به فصاحت زبان سعدي خلل می خود قرار گرفته و

میان چشم و صـفت او قـرار گرفتـه و جملـه را خـراب کـرده       » من«که کلمۀ » برهم ننهاده
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بنـدي آن ابیـات بلنـد     استحکام جملـه . شود ها در بوستان دیده نمی گونه انحراف این. است

  :شود ا نرمی زبان سعدي لمس میولی در همۀ آنه ،آورد شاهنامه را به خاطر می

ــار آورد  ــه خـ ــداز بیخـــى کـ   *درختــــى بپــــرور کــــه بــــار آورد  *برانـ

 ـ  ــده پایــ ــران ۀکســـى را بـ ــران      *مهتـ ــدارد گ ــر ن ــران س ــر کهت ــه ب   *ک

***  

ــاد کـــــن  *درون فرومانــــــدگان شــــــاد کــــــن   *ز روز فرومانـــــدگى یـــ

ــاتوان   ــو ن ــرفتم ز ت ــر بســی  گ ــتت   *س

  

  *ســتتوانــاتر از تــو هــم آخــر کســی

  
***  

ــه نشـ ـ   *پریشــان شــود گــل بــه بــاد ســحر      ــزم ک ــه هی ــر کن ــز تب   *افدش ج

  *و لــیکن چــه بینــد در آیینــه کــور؟      *جهان پر سـماع اسـت و مسـتى و شـور    

***  

ــه خــردان مفرمــاى کــار درشــت       *که سندان نشـاید شکسـتن بـه مشـت      *ب

ــار  ــود روزگ ــایع ش ــه ض ــواهى ک ــه ناکار  *نخ ــار بــ ــاى کــ ــده مفرمــ   *دیــ

***  

ــفله، خداو  ــه س ــدک ــاد  ن ــتى مب   *جــــوانمرد را تنگدســــتى مبــــاد    *هس

 ـ  ــه همـ ــد اوفتــد کســى را ک ــد   *ت بلن ــد اوفتـ ــم انـــدر کمنـ ــرادش کـ   *مـ

***  

  *طمــع بگســل و هرچــه دانــى بگــوى  *طمع بنـد و دفتـر ز حکمـت بشـوى    

  
***  

  *کــه مــردم بــه رنــج هخزینــه تهــى بِــ  *دل دوســتان جمــع بهتــر کــه گــنج    

***  

  *که باشد تـو را نیـز در پـرده ننـگ      *کــس بــه هنگــام جنــگ ةمــدر پــرد
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***  

ــار   ــور زینهـ ــتان بخـ ــم زیردسـ ــار   *غـ ــتى روزگــ ــرس از زبردســ   *بتــ

***  

ــاید زبـــان بدانـــدیش بســـت     *به کوشش توان دجلـه را پـیش بسـت      *نشـ

هـاي مختلـف بوسـتان کـه بـه طـور        وجـو و کـاوش از صـفحه    این ابیات بدون جست

تـوان   و پاکی اسلوب را به جرأت مـی  دستیاین یک. ج شده استاستخرا ،تصادف گشودم

کامل بلاغت و فصاحت و پختگی طبـع   بوستان نمونۀ. توان یافت گفت در دفتر دیگري نمی

مقتدر و به کمال رسیدة سعدي است و بسـیاري از ابیـات آن از فـرط ایجـاز و پرمغـزي      

  .المثل و مایۀ استشهاد گردد تواند ضرب می

هـاي زنـدگی و خلاصـه     عی، پندها و دسـتورالعمل هاي اجتما مطالب اخلاقی و ملاحظه

کنـد، شـاید خیلـی ابتکـاري نباشـد و       چه بوستان را از حیث معنی بلند و گرانمایـه مـی   آن

اي  گویندگان دیگر گفته باشند، ولـی سـبک فصـیح و بلیـغ سـعدي بـر آن لبـاس برازنـده        

مطالـب   ،پوشانیده است که نزد هیچ یک از استادان پیشـین حتـی نظـامی و ناصرخسـرو    

  .کند رسایی و روشنی جلوه نمی اخلاقی بدین

در خـلال آن بلنـدي مقصـد،    . تـرین آثـار سـعدي اسـت     بوستان از حیث مطلب پرمایه

  .شود استواري فکر، نشر فضایل روحی و اجتماعی و بالجمله روح بزرگوار وي هویدا می

ین حکایـت  نخسـت  سـخن رانـده و از  » در تـدبیر و عـدل و رأي  «از همان باب اول کـه  

دوست سعدي، مرد اجتماع و اخلاق کـه عـدالت و مردمـی را اسـاس     بوستان، روح انسان

  :کند تجلی می ،داند انسانیت و کشوربانی می

ــزع روان  ــت نـ ــه در وقـ ــنیدم کـ   *بــه هرمــز چنــین گفــت نوشــیروان   *شـ

ــه   ــاطر نگ ــه خ ــاشدارک ــش ب ــاش   *دروی ــویش ب ــد آســایش خ ــه دربن   *ن

ــو   ــار تـ ــدر دیـ ــاید انـ ــس نیاسـ   *چو آسـایش خـویش جـویى و بـس      *کـ

ــند   ــا پسـ ــک دانـ ــه نزدیـ ــد بـ ــفند    *نیایـ ــرگ در گوس ــه و گ ــبان خفت   *ش

ــدار     *بـــرو پـــاس درویـــش محتـــاج دار  ــود تاج ــت ب ــاه از رعی ــه ش   *ک
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  *درخت اى پسر باشد از بـیخ سـخت    *رعیت چـو بیخنـد و سـلطان درخـت     

پادشاهی به بر یکی از امناء  خیلی تفاوت است میان این لهجه و آن حکایت گلستان که

ي به وي نامه نوشت و رفتـار  ردولت خود خشم گرفت و او را به زندان انداخت، امیر دیگ

خواجـۀ زنـدانی از راه احتیـاط    . شاه وقت را نکوهیده و وي را به خدمت خود دعوت کرد

ه بـه  ایـن نام ـ . نوشته، وفاداري خود را به خاندان شاه جـائر ابـراز داشـت   جوابی به امیر 

خطـا کـردم تـو را    «: دست پادشاه افتاد و از کردة خود پشیمان شد و عـذر خواسـت کـه   

بنده در ایـن حالـت مـر خداونـد را خطـایی      ! اي پادشاه روي زمین«: گفت» جرم آزردن بی

تر  بیند، تقدیر خداوند تعالی رفته بود که مرین بنده را مکروهی رسد، به دست تو اولی نمی

  .»داري و ایادي منت دهکه سوابق بر این بن

  :دهد چنین به هرمز پند می نوشیروان هم

ــویش     ــر خ ــن از به ــان ک ــات دهق ــیش   *مراع ــار ب ــزدور خوشــدل کنــد ک   *کــه م

دهد، در هدایت مردم بـه نیکـی بـه آنهـا      سعدي در بوستان به طور مطلق نصیحت نمی

شـیروان بـه   از زبـان نو . دهد که خیر و مصلحت خود آنها در خوبی کردن است نشان می

کنـی و بـه خویشـتن سـود      در مراعات حال دهقان، تـو رعایـت خـود مـی    : گوید هرمز می

منـد   کند و تو از نتیجۀ کار او بهـره  رسانی، زیرا مزدور خوشدل بهتر و بیشتر کار می می

  .شوي می

این همان اصلی است که خردمندان و مصلحین در قرون اخیر گفته و بـه کارفرمایـان   

بـرداري ـ در ایـن اسـت کـه       که راه انتفـاع آنهـا ـ راه مطمـئن و سـالم بهـره       اند نشان داده

  .کارگران آسوده و از آیندة خود مطمئن باشند

بیان مبادي اخلاقی به طور مجرد، یعنی خوبی و بدي صفاتی را قطع نظر از نتایج آنی 

  .و طبیعی آن گفتن، چندان مؤثر نیست

کننـد، پـس بـر     ن به قصد جلـب نفـع بـدي مـی    بدکارا. افراد بشر در پی منافع خویشند

هاي گوناگون به آنها نشان دهند که خیر آنهـا و   ها و تقریب مربیان اخلاق است که با بیان

علـت  . مصلحت آنها و نفع همین دنیا و زندگانی آنها در ایـن اسـت کـه از بـدي بپرهیزنـد     
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همـین اسـت کـه     مانـد بـراي   که بسیاري از اوامر و نواهی دینی سست و متـروك مـی   این

  .اند هادیان دین عواقب تخلف از آن اوامر و نواهی را به دنیاي دیگر محول کرده

توانـد بشـر ضـعیف و حـریص را، بشـري کـه        دنیاي دیگر به قدري دور است که نمی

چنـین اکثریـت جامعـۀ     هـم . جوید، از ارتکاب شر بـاز دارد  خود را می منافع آنی و روزانۀ

تـرین راه   کند، پس بهتـرین و نتیجـه بخـش    و بدي را درك نمیبشري حسن و قبح، خوبی 

تهذیب این است که تمام تعالیم دینی و اخلاقی را به خیر و مصـلحت خـود مـردم مـرتبط     

. شـود  سازند و نشان دهند که راه کج مستلزم سـقوط و تبـاهی زنـدگانی خـود آنهـا مـی      

العنـان نشـان   دشـاه مطلـق  به پا. سعدي در بوستان این روش را بیشتر به کار بسته است

شود که خیر و صلاح، یعنی بقاء ملک و سلطنت، در گسـترش داد اسـت و ظلـم و     داده می

  .شود زوال ملک و قدرت میتعدي موجب 

تنها بدین  ،خواهد از غیبت و بدگویی سخن گوید در جاي دیگر بوستان، هنگامی که می

ن مضر جلوه دهـد، بلکـه در نخسـتین    کند که این عمل نکوهیده را به حال سایری اکتفا نمی

  :کند درجه زیان آن را متوجه خود شخص ـ شخص بدخواه بدگو ـ می

  *کــه دهــرت نریــزد بــه شــهر آبــروى  *مریـــز آبـــروى بـــرادر بـــه کـــوى

ــد     ــک و ب ــردم نی ــق م ــدر ح ــد ان ــرد    *ب ــاحب خ ــوانمرد ص ــوى اى ج   *مگ

  *کنــىوگــر نیــک مــرد اســت بــد مــى   *کنـى که بد مـرد را خصـم خـود مـى    

ولـی   ،او همه جا داد سـخن داده اسـت  . دهد در باب اول بوستان، سعدي داد سخن می

پادشاهان مسـتبد و  . ابتلاي مردمترین مسایل اجتماعی است و مورد  مسئلۀ عدالت از مهم

کردند مخصوصـاً در زمـان    امراي لگام گسیخته، از هیچ نوع جور و اجحاف فروگذار نمی

جو و خشن را مست و بوي خون، این قوم جنگ. لان استغوسعدي که بحبوحۀ استیلاي م

قـومی غالـب و از تمـدن    . یافتن بر خواستۀ مردم، آنها را دیوانه کرده اسـت آرزوي دست

داد و ه تمام سدهاي دینی و اجتماعی در مقابل آنها فرو ریخته است، مـردم ب ـ . اند بهره بی

اوضـاع اسـت و در ایـن بـاب     العمـل ایـن    زبان سـعدي عکـس  . انصاف و اعتدال نیازمندند

نظیر، بدین موضوع اختصـاص داده   باب اول بوستان با فصاحت بی. فروگذار نکرده است
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که همین زبان و همین شیوه را سعدي در مقابل امراء مغول که بعدها بـه   چنان. شده است

ر گویـد آثـا   دهد و در قصایدي که در مدح ایلخان و انکیاتو می از دست نمی ،آیند فارس می

  .کنیم روح ارجمند وي را مشاهده می

در باب اول بوستان، سعدي به انـواع روایـات از شـاهان قـدیم و بـه تعبیـرات لطیـف        

  :کند گوناگون دست زده است، قطعۀ زیباي زیر از زبان پادشاهی نقل می

ــر  ــدهى دادگـ ــه فرمانـ ــنیدم کـ ــر دو رو   *شـ ــتى هـ ــا داشـ ــتر قبـ   *آسـ

ــروز   ــرو نیک ــتش اى خس ــى گف ــا  *یک ــدوز  ز دیبـ ــایى بـ ــى قبـ   *ى چینـ

  *ین بگذرى زیـب و آرایـش اسـت   ا وز  *سـت ا بگفت این قدر ستر و آسایش

ــى  ــر آن م ــه از به ــتان ــراجنس   *که زینت کنم بر خود و تخـت و تـاج    *م خ

ــ  *چو همچون زنان حلـه در تـن کـنم      *؟مــردى کجــا دفــع دشــمن کــنم ه ب

ــا    *مرا هم ز صـد گونـه آز و هواسـت    ــه تنه ــه ن ــیکن خزین ــت ول   *مراس

ــزا ــریخ ــود   ،ن پ ــکر ب ــر لش   *نـــه از بهـــر آذیـــن و زیـــور بـــود  *از به

آورد و چون سعدي مـرد متـدین و    این طرز فکر سیرة خلفاي راشدین را به خاطر می

با ایمانی است و در ذهن سادة او مأخذ حکومت، روش خلفاي صدر اسلام است، بنابراین 

مشـرب  . دانـد  وظیفه و انحراف از تکلیف مـی هر گونه انحرافی را از سیرة آنان قصور در 

دو حکایـت از علـی و عمـر در    . خـورد  دموکراسی سعدي از این سرچشـمۀ زلال آب مـی  

در بـاب چهـارم راجـع بـه     . دهد کند که این طرز فکر را به خوبی نشان می بوستان نقل می

  :کند عمر چنین حکایت می

ــاى   ــگ ج ــه در تن ــنیدم ک ــدایى ش  ــ  *گ ــر پش ــاى ب ــر پ ــادش عم ــاىنه   *ت پ

  *دشـمن ندانـد ز دوسـت    ،که رنجیـده   *وســتاندانســت درویــش بیچــاره ک

  *:بـــدو گفـــت ســـالار عـــادل عمـــر  *»کـورى مگـر؟  «:برآشفت بر وى کـه 

  *»از مـــن گنـــه در گـــذار ،ندانســـتم  *نــه کــورم ولــیکن خطــا رفــت کــار «

  *انــدکــه بــا زیردســتان چنــین بــوده  *انـد چه منصـف بزرگـان دیـن بـوده    

ــروتن  ــمند گـــزین  فـ ــود هوشـ   *نهــد شــاخ پــر میــوه ســر بــر زمــین  *بـ

ــتم    ــتان س ــر زیردس ــره ب ــن خی   *سـت بـالاى دسـت تـو هـم     که دستى  *مک

  :گوید) ع(در همین باب حکایت زیر را راجع به علی

ــى    ــیش علـ ــرد پـ ــکلى بـ ــى مشـ   *لــــىجنْمگــــر مشــــکلش را کنــــد م  *کسـ
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ــر عـــدو بنـــد      *جـــوابش بگفـــت از ســـر علـــم و راى  *گشـــاى مشـــکلامیـ

ــا ب     *شـــنیدم کـــه شخصـــى در آن انجمـــن ــت ی ــین نیس ــا چن ــنوبگفت   *الحس

ــد از ــامجوى ا نرنجیـــ ــدر نـــ  ـ ا ار تو دانـى از «بگفت   *و حیـــ   *»بگـوى  ،هیـن بِ

 ــ  *بگفــت آن چــه دانســت و بایســته گفــت  ــه گ ــمب ــت  ۀل چش ــاید نهف ــور نش   *خ

ــواب   ــردان جـ ــاه مـ ــندید از او شـ   *کـه مـن بـر خطــا بـودم او بـر صــواب       *پسـ

ــ ــى  هبِ ــا یک ــخنگوى دان ــا س ــتاز م   *کــه بــالاتر از علــم او علــم نیســت      *س

ــودى  ــروز بـ ــر امـ ــاه  ،گـ ــد جـ ــاه   *خداونـ   *نکـــردى خـــود از کبـــر در وى نگـ

ــ  *گـــه حـــاجبش بـــه در کـــردى از بار  ــرو کوفتنــــدى بــ ــاواجبشه فــ   *نــ

ــخن  «  *»آبرویـــى مکـــنبعـــد بـــى نْمـــ«کـــه  ــان س ــیش بزرگ ــت پ   *»ادب نیس

ــود    ــر بـ ــدار در سـ ــه پنـ ــى را کـ ــنود    *یکـ ــق بشـ ــه حـ ــز کـ ــدار هرگـ   *مپنـ

ــد ز ســنگ      *از وعــظ ننـــگ  ،ز علمــش مــلال آیــد    ــه بــاران نروی ــقایق ب   *ش

ــوار  ــاده خـ ــاك افتـ ــه از خـ ــى کـ ــار   *نبینـ ــکفد نوبهــ ــل و بشــ ــد گــ   *برویــ

  *بینـى از خویشـتن خواجـه پـر    چو مـى   *رهــــاى دمریـــز اى حکـــیم آســـتین   

 شـاهنامه سـنگ ابیـات بلنـد    مکـه ابیـات وزیـن و متینـی ه ـ     بـر ایـن  در این باب علاوه 

: دهـد  تـر نشـان مـی    خوریم که طرز فکر سعدي را روشن خوانیم، به نکات دقیقی برمی می

داند  کنند، سعدي معجزة بایزید را در این نمی صوفیان براي مشایخ خود معجزاتی نقل می

جسـم   زیرا در حقیقت کارد را به ،که مریدان به جسم وي کارد فرو کردند و کارگر نیفتاد

دهد که فروتنـی   ها نشان می بلکه از حیث اخلاق او را انسانی برتر از انسان ند،زد خود می

  :کند را به این شکل زیبا از خود ظاهر می

ــحرگاه عیــد     ــه وقتــى س ــنیدم ک   *ه آمــــد بــــرون بایزیــــدبــــز گرما  *ش

ــى   ــترش ب ــت خاکس ــى طش ــریک ــه ســر      *خب ــرو ریختنــد از ســرایى ب   *ف

ــت  ــى گف ــتارژهم ــده دس ــوى ولی  ــ  *و م   *روىه کــف دســت شــکرانه مــالان ب

  *»بــه خاکســترى روى در هــم کشــم؟«  *»مــن در خــور آتشــم ،اى نفــس«: کــه

بزرگی اشخاص در بزرگی روح و آراستگی آنهاست به مکارم و این خود خرق عادت 

بایزیـد  ، هر بشري که چنین کند. است که بشر سرشار از شهوت پا بر سر شهوات گذارد

سیر کردن دیو خشـم و طمـع، بـا رام کـردن اهـریمن خودخـواهی و غـرور، بـا         با ا. است

که شـخص   اما این ،شود افتادگی و گذشت و عطوفت به نوع، صورت حقیقی آدم ظاهر می
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بر آب راه رود و فرونرود، آهن گداخته در گریبانش ریزد و نسوزد، امثال این اوهـام نـه   

دهـد، بـراي افـراد     به قبول خرافات عادت مـی تنها قابل تصدیق عقل نیست و مغز مردم را 

بشر نیز قابل پیروي نیست؛ وانگهی براي مردم از این چـه حاصـل کـه شـخص بـر آهـن       

از . گداخته راه رود؟ بلکه فضایل و مکارم هر فردي براي خود و جامعۀ او سودمند اسـت 

گیـز  ان در نقـل روایـات عبـرت   . ترین خصایل سعدي سلامت ذوق و فکر مثبت است روشن

  .دهد نه معجزه و کرامت پیوسته سرمشق فضیلت به مردم می

شود کـه از پـاي عـاجز بـوده و      عارف بزرگ، در مسیر خود با سگی مواجه می جنید،

برحسب حکایت بوستان، جنید نیمی از توشۀ خود را . توانسته است دنبال روزي رود نمی

  :گوید بدو داده چنین می

  *که بهتر ز ما هـر دو کیسـت؟   ،که داند  *ستگریگفت و خوش مىشنیدم که مى

ــ  *گـــرم پـــاى ایمـــان نلغـــزد ز جـــاى ــداى  ه ب ــو خ ــاج عف ــم ت ــر نه ــر ب   *س

ــد  *وگـــر کســـوت معرفـــت در بــــرم    ــه بســیار از  نمان   *یــن کمتــرم ا ب

ــزّ   *ره ایــن اســت ســعدى کــه مــردان راه  ــه ع ــاه  ب ــود نگ   *ت نکردنــد در خ

ــتند  ــرف داشـ ــک شـ ــر ملایـ ــ  *از آن بـ ــگ نپنداشــتند هکــه خــود را بِ   *از س

  :کند ها را بدین شکل تأویل و تفسیر می و حتی گاهی خرق عادت

ــیم      *کـــه در روزگـــار قـــدیم   مشـــنید ــدال س ــت اب ــنگ در دس ــدى س   *ش

 ـپندار م   *سـت یکى تو سیم سنگچو قانع شدى   *ایـن قـول معقـول نیسـت    ه ک

 ـ   *چو طفل انـدرون دارد از حـرص پـاك    چـه خـاك   ،تچه مشت زرش پـیش هم*  

و در همین باب حکایت مفصلی از رأفت و افتادگی معـروف کرخـی دارد کـه تمـام آن     

ولـی از فـرط تنـدخویی همـه از دور او پراکنـده       ،آیـد  بیمـاري بـر او فـرود مـی    : زیباست

کند، ولی شبی که از فـرط خسـتگی بـه خـواب      شوند، معروف خود از او پرستاري می می

  :کند می بیمار کج خلق سقط گفتن آغاز .رود می

  *کــه نامنــد و نــاموس و زرقنــد و بــاد      *یــن نســل ناپــاك بــادا کــه لعنــت بــر

  *پارســــــایى فــــــروش  ةفریبنــــــد  *پلیـــد اعتقــــادان پــــاکیزه پــــوش 

  *کـــه یـــک دم چـــرا غافـــل از وى بخفـــت  *هــاى منکــر بــه معــروف گفــتســخن

  :کند که بر سفلگان کرم کردن نشاید یکی از مریدان، شیخ بزرگوار را ملامت می
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ــت    ــى اى نیکبخ ــدان نیک ــا ب ــن ب ــوره   *مک ــه در ش ــادان نشــاند درخــت   ک   *ن

ــم مکـــن      *گــــویم مراعــــات مــــردم مکــــنن ــان گـ ــیش نامردمـ ــرم پـ   *کـ

ــت    *تشــنرمــى مکــن بــا در ،بــه اخــلاق ــه پش ــون گرب ــد چ ــگ را نمالن   *کــه س

 ــ  *شـناس حـق  گر انصاف خواهى سـگ ــیرت بِـ ــپاس هبـــه سـ ــردم ناسـ   *از مـ

مـن از فحـش او بـدم نیامـد بـراي      : گویـد  دان بزرگ میولی معروف با خوشرویی مر

  :که رنجور است و از فرط رنج تندخوي شده است این

ــش     *چو خود را قوى حـال بینـى و خـوش    ــعیفان بکـ ــار ضـ ــکرانه بـ ــه شـ   *بـ

ــرم  ا ــت کــ ــى درخــ ــر پرورانــ ــ  *گــ ــرم  رِبـــ ــورى لاجـــ ــامى خـــ   *نیکنـــ

 ی جـذاب و فتـان  ولی بعضی ابواب آن بـه طـور خاص ـ   ،بوستان لبریز از مطالب است

امـا تنهـا در فضـیلت تواضـع نیسـت، در       ،اسـت » در فضیلت تواضـع «فصل چهارم : ستا

اي دارد کـه گـاهی دسـتورهاي حضـرت      هـاي ارزنـده   انصاف، گذشت و جوانمردي تمثیل

  :آورد مسیح را به یاد انسان می

ــم  ــن آلــــوده را حــــد زنــ ــرا دامــ ــردامنم؟    *چــ ــه ت ــم ک ــود شناس ــو در خ   *چ

  *ي خردمنـــد فـــاشمکـــن عیـــب خلـــق ا

  

  *بـه عیـب خـود از خلـق مشـغول بــاش     

  
. از جمله، حکایت مرد تباهی است که سراسـر عمـر را بـا فسـاد و شـر گذرانـده بـود       

آید، مجـذوب روحانیـت او    بیند که به صومعۀ زاهدي فرو می روزي حضرت مسیح را می

یده وي را شناخت روي در هم کش ـ رود، ولی عابد که مرد فاسد را می شده به صومعه می

  :راند، در حال از خداوند به عیسی وحی آمد که از محضر خود می

ــرم  ــنی  *بـــه بیچـــارگی هـــر کـــه آیـــد بـ ــرم نــــ ــتان کــــ   *دازمش ز آســــ

ــا وى   *وگــــر عــــار دارد عبــــادت پرســــت ــد ب ــکــه در خل ــتش   *ود هــم نشس

ــ  *و در قیامـــت مـــدار ا بگـــو ننـــگ از  ــابــت برنــد ایــنکــه آن را بــه جنّ   *ره ن

زیـرا زیباسـت و زیبـایی،     ،براي ذات خود ستودنی اسـت » فضایل«در بوستان گاهی

چون و چرایی کـه   گشاید و گاهی از لحاظ اثر وضعی و بی زبان سعدي را به سرودن می

گاهی تواضع و گذشت به صورت عملی پسندیده از روح کریمـی سـر   . بر آن مترتب است

  :تبربط را بر سر پارسایی شکسمانند حکایت مستی که  ؛زند می
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ــب در   *یکــى بربطــى در بغــل داشــت مســت     ــه ش ــت  ،ب ــایى شکس ــر پارس   *س

ــلیم  ــد آن نیکمــــرد ســ ــرِ  *چــــو روز آمــ ــت ســیم     ب ــک مش ــرد ی ــنگدل ب   *س

ــت     ــودى و مس ــذور ب ــینه مع ــه دوش ــر     *ک ــربط و س ــرا ب ــو را و م ــتت   *شکس

ــ ــیم  همــرا بِ ــم و برخاســت ب ــ  *شــد آن زخ ــو را بِ ــیم  هت ــا بــه س   *نخواهــد شــد الّ

  :شود شوم و زیانبخش غرور و خودپسندي بدین صورت بیان میو گاهی اثر 

ــکول  *یکــى در نجــوم انــدکى دســت داشــت  ــت  ی ــت داش ــرى مس ــر س   *از تکب

ــرِ ــد از راه دور بـــ ــیار آمـــ   *دلـــى پـــر ارادت ســـرى پـــر غـــرور  *کوشـــ

ــد از ــىا خردمنــ ــده بردوختــ ــاموختى   *و دیــ ــرف در وى نیــ ــى حــ   *یکــ

ــى ــو ب ــاز بچ ــفر کــرد ب ــزم س ــره ع ــدو گفــ ـ  *ه ــردن بـ ــاى گـ ــرازت دانـ   *:فـ

ــرده   ــان ب ــود را گم ــو خ ــردت   *انــایى کــه پــر شــد دگــر چــون بــرد؟   *اى پرخ

ــوى   *روىز دعـــوى پـــرى زان تهـــى مـــى ــانى شــ ــا پرمعــ ــى آى تــ   *تهــ

ــرد   *ســعدى صــفت  ،ز هســتى در آفــاق  ــى گـ ــت تهـ ــاز آى پرمعرفـ   *و بـ

رین ت ـ از خواندن حکایت فوق بیماري مزمن عجب و خودپسندي کـه امـروز محسـوس   

وقتـی خـوب کـاوش    . شـود  در ذهن شخص مصور مـی  ،دهد ضعف ما را تشکیل می هنقط

هـاي   ها و ناسازگاري بینیم همین یک خوي نکوهیده مصدر بسیاري از ناهنجاري می ،کنیم

شود، معایـب و نقـایص    ت در زیر تازیانۀ آن کرخ میانصاف و مرو: باشد اجتماعی ما می

 .مانـد  و سیر تحول و رفتن به سـوي کمـال متوقـف مـی    دما در هر ناحیۀ از زندگانی راک

دهـد،   حکومت تاب شنیدن انتقـاد نـدارد، انتقـاد کننـده اعتـدال و انصـاف را از دسـت مـی        

را بـر   گیـري  هرگونـه خـرده   ،هـاي خـود را نمونـۀ کمـال پنداشـته      نویسنده و شاعر گفته

است که هـر مـادري    کار خودپسندي و غرور ما به جایی رسیده. کند انصافی حمل می بی

هر پدري پسر خود را نابغه و برتر از تمـام  . داند دختر خود را زیباترین دختران شهر می

هر کس را عقـل خـود بـه    «:گوید که سعدي هم در این باب می کند، چنان جوانان تصور می

  .»کمال نماید و فرزند خود به جمال

ع مانند سرگذشتی که براي اي است از وضع اجتما گاهی حکایت بوستان تصویر زنده

آید که هنگام سیر و سیاحت در یکی از بـلاد   داده است و از قراین برمیخود سعدي روي

شـود و  وارد مـی ،انـد  اي اهل فضل نیز حضـور داشـته   قاضی شهر که عده غربت به خانۀ



بوستان 238

نوکر . نشیند می ،بر جایی که متناسب شأن خود پنداشته است ،اختیار نکرده نعال راصف

جایش بلند از آن ،دهد قاضی که از سر و وضع سعدي، او را ولگردي گستاخ تشخیص می

  :نشاند که در پایین مجلس می ،کرده

  *بـه قـدر   رتبـت و  فضـل اسـت  کرامت بـه    *نــه هــرکس ســزاوار باشــد بــه صــدر 

ــه پســت       *و فروتــر نشســتات هــر آن کــزّبــه عــ ــد ز بــالا ب ــوارى نیفت ــه خ   *ب

گذرانیده،  که در ایام سیر و سیاحت امور خود را با وعظ می سعدي قانع و عزیزالنفس

هاي بزرگان مانند سگ  گماشتگان خانه. د سر و وضع ژولیده و درویشانه داشته استلاب

و تمکـین   خانه هم که بـه عـزّ  صاحب. و مردمان ژولیده میانۀ خوشی ندارندبا لباس کهنه 

گـرد در میـان  ناس یا درویشـی بیابـان  دي از عامۀ شود که مر راضی نمی ،بالد خویش می

گونـه   در این. کند صدرنشینان قرار گیرد، از این رو با سکوت خود رفتار نوکر را تأیید می

اي  آید و از قضا همان روز مباحثـه  هاي علمی و مذهبی به میان می ها غالباً صحبت مجلس

گـامی کـه شـخص    گیرد که سعدي آن را با چند بیت زیبا نقاشـی کـرده اسـت و هن    در می

برابـر   ،گیرد اکنون نیز میان طلاب در می صحنۀ مباحثاتی که هم ،خواند ابیات مزبور را می

  :شود ذهنش مصور می

ــم درِ  ــر هـ ــادند بـ ــاز  گشـ ــه بـ ــه   *فتنـ ــم«و  »لا«ب ــردن   »نع ــرده گ ــک   *رازف

ــگ   *تـو گفتــى خروسـان شــاطر بـه جنــگ    ــار و چنـ ــه منقـ ــم بـ ــد در هـ   *فتادنـ

  *زنــد هــر دو دســتیکــى بــر زمــین مــى  *چـو مسـت   خود از خشـمناکى یکى بى

ضیه قو مستدل شود و با بیان فصیح  پوش از پایین مجلس وارد بحث می سعدي ژنده

  :شود از هر طرف صداي آفرین بلند می. کند را روشن می

ــد    ــایى بران ــه ج ــا ب ــخن ت ــمند س ــر در و   *س ــو خ ــى چ ــه قاض ــک ــدح   *ل بازمان

لـی سـعدي   و ،دهـد  قاضی دستار خود را به وي مـی  .آن وقت خواستند بدو اکرام کنند

  :کند ول نمیبرا قالطبع آن نیاز و منیع بی

  *...منــه بــر ســرم پــاى بنــد غــرور       *به دست و زبان منع کـردش کـه دور  

ــفال؟     *تفـــــاوت کنـــــد هرگـــــز آب زلال ــا س ــود ی ــن ب ــوزه زری ــرش ک   *گ

ــز    ــرد و مغ ــر م ــدر س ــد ان ــرد بای ــتار       *خ ــو دس ــد مــرا چــون ت ــزننبای   *غ
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اي از روش ناپسند مردمی که به طمـع بـه در کسـی روي     در حکایت زیر صحنۀ زنده

 ،سـازد  مجسم می ،گشایند نیازشان برآورده نشد، زبان به طعن و لعن می رو اگ آورند می

: نخست توصیف زیبایی اسـت از ریاکـاران   :کند اما سه نکتۀ مهم را به طور مؤثر بیان می

ولی شخص وارستۀ کریم در آن وقت چیـزي در   ،آورد می صاحبدلی روي مردي به خانۀ

بـد گفـتن    ،گـردد  مرد نیازمند که مـأیوس برمـی  . دست ندارد که حاجت نیازمند را برآورد

  :شمرد نما را برمی در این بدگویی سعدي یک یک صفات ریاکاران روحانی. کند آغاز می

ــار از  ــه زنه ــوش  ا ک ــان خم ــن کژدم ــدهةپلنگــــان درنــــد   *ی   *پــــوش ژنــ

  *جهنــدمـی وگـر صـیدى افتــد چـو ســگ      *نهنـد مـی که چـون گربـه زانـو بـه دل     

ــد  ــیرمردان زننـــ ــاروان شـــ ــى جامــ ـ  *ره کـــ ــر ۀولـ ــد دمـ ــان کننـ   *م اینـ

ــالوس و   *دوختــــهپــــاره بر ســــپید و ســــیه ــه س ــه  ب ــان زر اندوخت   *...پنه

کند و آن این است که مریـدي کـه سـخنان     ، نکتۀ دوم اجتماعی را مطرح می بعد از این

سعدي این عمـل مریـد   . گوید از راه ارادت آن را به شیخ باز می ،رد بدگو را شنیده استم

داند ـ زیرا هم آتش کینه  را از لحاظ نتیجۀ ناپسندي که در بردارد مخالف عقل و اخلاق می

او  هـا دربـارة   کند ـ و از زبان شیخ که این بدگویی  افروزد و هم  دوستی را متألم می برمی

  :گوید نین میچ ،شده است

  *بتـــر زو قرینـــى کـــه آورد و گفـــت  *در قفـا عیـب مـن کـرد و خفـت      ،بدى

ــود  *یکـــى تیـــرى افکنـــد و در ره فتـــاد ــداد   موجـ ــم نـ ــازرد و رنجـ   *نیـ

ــن   ــوى م ــدى س ــتى و آم ــو برداش ــن   *ت ــوى م ــه پهل ــپوزى ب   *...همــى در س

اي اسـت   زندهاین رأي سعدي کاملاً خردمندانه و دستور ار ،کنید که ملاحظه می و چنان

کنـد، مـا از آن اطـلاع نـداریم پـس رنجـی        سر ما بدگویی مـی  کسی پشت .براي معاشرت

گیرد و این کینه مثل خوره صـفاي   ما ریشه نمی اي از بدگو در سینۀ بریم، علاوه، کینه نمی

ایـم   اي در دل نگرفتـه  کینهایم  خورد، به واسطۀ همین امر که ما آن را نشنیده قلب ما را نمی

ه بسا ممکن است در موقع دیگر به شخص بدگو محبتی کنیم و در نتیجه شخص بـدگو  چ

دهد  کند هم به رنج می هاي او را بازگو می اما دوست نادانی که بدگویی ،با ما دوست شود

  .برد و در نتیجه وسیلۀ آشتی و صلح و صفا را از بین می» کارد تخم کین می«و هم 
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  :همین معنی را آورده است) مباب هفت(شیخ اجل در جاي دیگر 

ــفا   ــوفیى در ص ــا ص ــت ب ــى گف ــا    *یک ــت از قفـ ــه گفـ ــت چـ ــدانى فلانـ   *نـ

ــت   ــرادر بخف ــوش اى ب ــا خم ــت   *بگفت ــر کــه دشــمن چــه گف   *ندانســته بهت

ــد  ــمن برن ــام دش ــه پیغ ــانى ک   *ترنـــدز دشـــمن همانـــا کـــه دشـــمن  *کس

  *جز آن کس که در دشـمنى یـار اوسـت     *کسى قول دشمن نیارد بـه دوسـت  

ــنم  ــا گفتـ ــمن جفـ ــت دشـ ــنم     *نیارسـ ــرزد تـ ــنیدن بلـ ــز شـ ــان کـ   *چنـ

 ـ تو دشـمن  ــان     *ورى بـر دهـان  آتـرى ک ــدر نه ــت ان ــین گف ــمن چن ــه دش   *ک

ــز   ــوانى گری ــا ت ــین ت ــر   *از آن همنش ــه م ــک ــت  ۀفتن ــه را گف ــز :خفت   *خی

  *کــش اســتچــین بــدبخت هیــزمســخن  *میان دو تن جنگ چون آتـش اسـت  

نشـان دادن فضـیلت گذشـت و     ،بالا گنجانیده اسـت  نکتۀ سومی که سعدي در حکایت

شیخ مراد پس از شنیدن تمام سخنان نارواي مرد بدگو به خنده . سعۀ صدر بزرگان است

شناسد من در حقیقت بـدتر از   مرا خوب نمیزیرا  ،چه او گفته کم است آن«: گوید می ،آمده

  :آن هستم که او تصور کرده است
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ــال   ــا وص ــا م ــت ب ــال پیوس ــال     *وى امس ــاد سـ ــب هفتـ ــدم عیـ ــا دانـ   *کجـ

ــدار کـــس  ــین نیـــک پنـ   *که پنداشت عیب من ایـن اسـت و بـس     *ندیـــدم چنـ

 ،گذشـت فضـیلت بزرگـی اسـت    . مانـد  اما سعدي پیوسته در این دایرة اخلاق باقی نمی

عـلاوه قضـیه جنبـۀ دیگـر دارد، سـعدي کـه مـرد        . ولی همه کس تاب داشتن آن را نـدارد 

کنـد و آن در   جنبۀ دیگر قضیه را فراموش نمی ،مند است علاقه اجتماع و به سلامت جامعه

مورد اشخاصی است که فطرتاً موذي و بدکارند و شر آنها استثنایی نیست و به یک نفـر  

گونه شرور باید کیفـري در پـی داشـته باشـد تـا رواج نیابـد و بـه         ماند؛ این محصور نمی

  :جامعه از آن زیان نرسد

ــان بســ ـ   ــاب احسـ ــیم در بـ ــى      *ىبگفتـ ــا هرکس ــت ب ــرط اس ــه ش ــیکن ن   *ول

ــد    *بخـــور مـــردم آزار را خـــون و مـــال ــرغ ب ــه از م ــده بِـ ـ، کک ــر و  هن ــپ   *الب

  *درختــــى بپــــرور کــــه بــــار آورد     *برانــــداز بیخــــى کــــه خــــار آورد

ــاى ن ــر کدبخش ــالمى ر ه ــا ظ ــتج   *ســتو جــور بــر عــالمىا کــه رحمــت بــر  *س

ــراغ  ــر چـ ــته بهتـ ــوز را کشـ ــى بِـ ـ  *جهانسـ ــ هیک ــه داغ  در آت ــى ب ــه خلق   *ش ک

  *ســتم بــر ســتم پیشــه عــدل اســت و داد   *پیشـــگان را بـــده ســـر بـــه بـــادجفا

ها، پندها، آراي صائب و ظرافـت فکـري    بسط گفتار دربارة بوستان و نشان دادن نکته

سعدي از گنجایش این فصل بیرون است، از این رو به آوردن چند نمونه دیگـر از فکـر و   

  :شود ي مختلف اکتفا میها بلاغت سعدي در موضوع

  :نوع دوستی

  *ه بغداد نیمى بسوختـیدم کـنـش          *ق آتشى برفروختـلـخ دودبـی ش

  *ودـبـدى نــزنــا را گـان مـه دکّــک        *در آن خاك و دود یکر گفتـى شـیک

  *تن بود و بسـتو را خود غم خویش         *والهوسـاى ب :اى گفتشدیدهـهانـج

  *؟!ود بر کنارـرایت بـس ودـخر ـاگ         *د به نارزسوـرى بـشه ندى کهـپس

***  

  

 ـ  *چنــان قحــط ســالى شــد انــدر دمشــق   *...ش کردنـد عشـق  وکه یاران فرام

ــه   ...  ــن فقی ــده در م ــرد رنجی ــه ک  ـ     *نگ   *یهفنگــه کــردن عــالم انــدر سـ

ــق   *که مرد ارچه بر ساحل اسـت اى رفیـق   ــتانش غریـ ــاید و دوسـ   *نیاسـ
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  ارزش حقیقی انسان

ــره   ــر به ــرد از هن ــت م ــر هس ــر     *وراگ ــاحب هن ــه ص ــد ن ــود بگوی ــر خ   *هن

  *ورت هست خـود فـاش گـردد بـه بـوى       *خــالص نــدارى مگــوى کاگــر مشــ

***  

ــ ــریمکمـــال اســـت در نفـ ــرد کـ   *گرش زر نباشد چـه نقصـان و بـیم؟     *س مـ

  خاموشی

  *زبــانکــه فــردا قلــم نیســت بــر بــى   *زبــان درکــش اى مــرد بســیار دان   

ــن   *وار گوهرشناســــــان رازصــــــدف ــه ل ده ــز ب ــؤج ــد ؤل ــاز نکردن   *ب

  *بهتـر کـه یـک تـوده گـل      کجوى مش  *کــــم آواز هرگــــز نبینــــى خجــــل

ــرد    ــه م ــز در خفی ــد آن چی ــرا گوی   *فــاش گــردد، شــود روي زرد کــه گــر  *چ

ــد هــوش    ــی اي خداون   *وقــار اســت و نااهــل را پــرده پــوش  *تــو را خامش

ــر   ــود مبـ ــت خـ ــالمی هیبـ ــر عـ ــدر   *اگـ ــود مـ ــردة خـ ــاهلی پـ ــر جـ   *وگـ

  نیک اندیشی

دارنـدگان  . اندیشی فضیلت، بلکه بالاتر گویم از نعمات خداونـدي اسـت   بینی و نیک نیک

ند، در هـر کجـا و در هـر چیـزي زیبـایی و خـوبی       چنین خوي، پیوسته در آسایش و لذت

مندي دایم از خوشی، دوستی و احترام خلق را به سوي خود جلب  علاوه بر بهره. بینند می

  :سراید سعدي در باب هفتم بوستان حکایت زیر را می. کنند می

  *که در وعـظ چـالاك و مردانـه بـود      *جــــوانى هنرمنــــد فرزانــــه بــــود

ــات و در نحـ ـ  ــوى در بلاغ ــتق ــت    *و چس ــى درس ــد نگفت ــرف ابج ــى ح   *ول

ــدان پیشــین نــدارد فــلان      *یکـــــى را بگفـــــتم ز صـــــاحبدلان ــه دن   *ک

  *کز این جـنس بیهـوده دیگـر مگـوى      *برآمـــد ز ســـوداى مـــن ســـرخ روى

  *ز چنـدان هنــر چشـم عقلــت ببســت    *تو در وى همان عیب دیدى کـه هسـت  

  *بلغــزد ز جــاىگـرش پــاى عصــمت    *یکى را که فضل است و فرهنـگ و راى 

ــن از بی ــیم روى زرد مــ ــوایى نــ ــم ب  *نــ ــم زرد کـــردیغـ ــان رخـ   *نوایـ

  *...که باشد به پهلوى بیمـار سسـت    *ض بـــود عـــیش آن تندرســـتمـــنغّ
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ــا   ــر وى جف ــند ب ــک خــرده مپس ــه ی ــد   *ب ــذما صــفا«بزرگــان چــه گفتن   *»خُ

ــت   ــود در سرش ــتخویى ب ــه را زش   *وس جــز پــاى زشــتونبینــد ز طــا  *ک

ــیش   ــه پ ــق اى فرومای ــب خل ــه عی   *که چشمت فرو دوزد از عیب خویش  *من

ــم   ــد زنـ ــوده را حـ ــن آلـ ــرا دامـ   *چــو در خــود شناســم کــه تــردامنم  *؟چـ

  *بــرون بــا تــو دارم درون بــا خــداى  *حــق شناســم و گــر خودنمــاىمــن ار 

ــدم   ــا ب ــم ی ــن بِه ــر م ــاموش اگ ــو خ ــه حمـ ـ  *ت ــودم  ک ــان خ ــود و زی   *ال س

ــى   *نکوکـــــارى از مـــــردم نیـــــک راى ــه ده م ــى را ب ــداىیک ــد خ   *نویس

ــذر   *تو نیز اى عجـب هـر کـه را یـک هنـر      ــدر گـ ــى، زده عیـــبش انـ   *ببینـ

***  

  *که با خوب و زشت کسش کار نیست  *ار نیسـت تـر از خویشـتن د   یکی خوش

***  

ــود   ــخوى ب ــردار خوش ــوب ک ــى خ ــود    *یک ــوى ب ــو گ ــیرتان را نک ــه بدس   *ک

  *کـه بـارى حکایـت کـن از سرگذشــت      *به خوابش کسى دیـد چـون درگذشـت   

  *چو بلبل به صوتى خوش آغـاز کـرد    *دهــانى بــه خنــده چــو گــل بــاز کــرد 

ــى    ــختى بس ــد س ــن نکردن ــر م ــه ب   *ن ســخت نگرفتمــى بــر کســىکــه مــ  *ک

  سلطان حقیقی

ــه   *اىتــو بــا دشــمن نفــس همخانــه     ــار بیگانـ ــد پیکـ ــه در بنـ   *؟اىچـ

  *بــه گــرز گــران مغــز مــردم مکــوب   *تو خود را چو کودك ادب کن به چوب

ــا   *سـت پـر نیـک و بـد    وجود تو شهرى   *خــرد ،تــو ســلطان و دســتور دان

ــرّ  ــان حـــ ــا و ورع نیکنامـــ  ـ  رهـزن  ،هوى و هـوس   *رضـــ رو کیسـه ب*  

ــدان   ــا ب ــد ب ــت کن ــلطان عنای ــو س ــردان     *چ ــایش بخـ ــد آسـ ــا مانـ   *کجـ

  *چو خون در رگانند و جان در جسـد   *تو را شهوت و حرص و کـین و حسـد  

  تمثیل زیبایی از تواضع

ــاغ و راغ   ــه در ب ــى ک ــده باش ــر دی   *بتابد بـه شـب کرمکـى چـون چـراغ       *مگ

ــروز   ــب ف ــک ش ــتش اى کرم ــى گف   *یرون نیـایى بـه روز  چه بودت که ب  *یک

ــرِ   *کرمـــک خـــاکزاد  ینتشـــآببـــین ک ــواب از س ــه داد  ج ــنایى چ   *روش

ــی    *ما که من روز و شب جز به صـحرا نـی   ــدا ن ــید پی ــیش خورش ــى پ   *ما ول
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  فرومایه

ــود    ــارون ش ــفله ق ــر س ــدار اگ   *کــه طبــع لئــیمش دگرگــون شــود  *مپن

ــه    ــرم پیش ــد ک ــر در نیاب ــان ،وگ ــان   *ن ــم چن ــود ه ــوانگر ب ــادش ت   *نه

ــوى  ــادن بلنـــدى مجـ   *سـتاده بـوى  که ناخوش کنـد آب ا   *ز نعمـــت نهـ

ــوش کـ ـ   ــندگى ک ــه بخش   *رسـد ز آسـمان  به سیلش مدد مـى   *ب روانآب

شاید یک علت تفوق بوستان بر گلستان این است که سخن بـه لبـاس نظـم در آمـده و     

یط سعدي در نظم چون ماهی در آب اسـت، در مح ـ . نظم قلمرو و بلامعارض سعدي است

در بوسـتان نیـز   . گویـد  تـر مـی   خدشـه  تر و بـی  مساعد خود قرار گرفته و مطالب را روان

هاي ضعیف هست، مانند حکایت جوان آهنین پنجـۀ اردبیـل کـه     هاي سست و نقطه حکایت

بینـی خـود    که به شـیوة واقـع   سعدي به جاي این) باب پنجم بوستان(اسیر نمدپوشی شد 

دهد، یا حکایتی که در باب  ه را معلول قضا و قدر جلوه میعلت زبونی او را بازگوید، واقع

  :هفتم آورده است

ــردم در    *شــبى دعــوتى بــود در کــوى مــن  ــنس مـ ــر جـ ــن آنز هـ   *انجمـ

که باز تحت تأثیر عادات و آداب عمومی قرار گرفته و حکـایتی کـم مغـز را در لبـاس     

اي بـر آن   نظم، پـرده نظمی محکم در آورده است و همین استحکام و پختگی زبان و قوت 

اي نیـز بـدان شـد کـه      خـورد و اشـاره   در گلستان این نکته زود به چشم می. کشیده است

آید بدان مطلب و حکایـت قـوت    غالب ابیاتی که به شکل شاهد در آخر مطلب یا حکایتی می

بسا اوقات، خود مطلب قابل شبهه یا ضعیف اسـت، ولـی یکـی دو بیتـی کـه در      . بخشد می

. سـعدي اسـت  » آوري زبـان «کند، اما بوستان عرصۀ  ه است، آن را مسجل میآخر آن آمد

اي که سعدي در تلفیق حکایات و بیان آراء خود به کـار بسـته    ها شیوه علاوه بر موضوع

  .کند است، مطالب را استوارتر و خلل ناپذیرتر و خردمندي او را بیشتر هویدا می

براي نشـر آراي اجتمـاعی سـعدي و در    اي است  زمینه یا مقدمه» حکایت«در بوستان 

انتخاب از بوسـتان دشـوار اسـت، زیـرا غالـب مطالـب       . مانند یافته است این راه توفیق بی

ها و  هاي درسی دبستان شایستۀ نقل است، مخصوصاً باب اول که سزاوار است در کتاب
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گرفته است ها گنجانیده شود و در زیر براي نمونه به چند حکایت که مرا بیشتر  دبیرستان

  :کنم اشاره می

  :شود حکایت مفصلی که بدین بیت آغاز می

ــار    ــرخ تبـ ــه داراي فـ ــنیدم کـ   *شـ

  

ــکار  ــد روز شـ ــدا مانـ ــکر جـ   *ز لشـ

  

کند که در ایام قحطی انگشتري گرانبهاي خود  حکایتی که از عمر بن عبدالعزیز نقل می

  .را فروخت و به یاري گرسنگان شتافت

سلطنت کناره گرفته زاهد شود و روشـن ضـمیري   خواست از  حکایت پادشاهی که می

  :به وي نصیحت داد که

ــاش    *تو بر تخت سـلطانى خـویش بـاش    ــش ب ــاکیزه دروی ــلاق پ ــه اخ   *ب

  *به تسبیح و سـجاده و دلـق نیسـت     *طریقت به جز خـدمت خلـق نیسـت   

که سراسـر بـر ضـد ظلـم و اسـتبداد اسـت و ابیـات        » یکی از پادشاهان غور«حکایت 

  .خوانیم ه استحکام و بلندي ابیات خوب شاهنامه در آن میاي ب ارزنده

  :نوشت پی

  .زمین را از کمالیت شرف بر آسمانستی. 1

ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط   .سپر بیفکند از تیغ غمزة مسـلول . 2

ــط ط ط ط ط ط ط ط  ــط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط  ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط

ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط طـط ط ط   

ــط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ــط ط  ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط

ط ط ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط   

ط ط ط ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط   ط ط ط ط ط ط طط 

ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط طط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط ط ط ط ط ط طـط ط ط ط ط   

ــط   ــط ط ط ط ط ط ط ط ط طـــ ــط ط ط ط ط ط ط ط ط طـــ ــط ط ط ط ط ط ط ط ط طـــ ط ط ط ط طـــ


